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 چكيده

هاي بسيار و مرگي سخت، سـبب شـد كـه خداونـد گناهـان بشـر را        با تحمل رنج) ع(، مسيح»آموزه فديه«بر مبناي 
ده است كـه مهمتـرين   در باب اين آموزه نظريات گوناگوني ارائه ش. ببخشايد و از عذاب نوع انسان چشم پوشي كند

كوشـد ضـمن معرفـي ايـن      ايـن مقالـه مـي   . »نظريه جبران«و » نظريه نمونه اخلاقي«، »نظريه غرامت«: آنها عبارتند از
هـاي   در ايـن راسـتا، پاسـخ   . ها بپـردازد هاي به اين چالشهاي بر سر راه هريك از آنها و نيز پاسخ ها، به چالش نظريه

دهد كه اصـل آمـوزه    ها نشان مي نتيجه بررسي. كند برن را بررسي مي ريچارد سوينتوماس آكويناس، فيليپ كويين و 
هـا و   فديه منطقاً قابل دفاع نيست و هر يك از راهكارها براي بـرون رفـت از چالشـها، خـود موجـب بـروز چـالش       

تـر   كـم چـالش   هاي موجود برن از بقيه ديدگاه توان گفت ديدگاه سويين در عين حال، مي. شود تعارضات جديدي مي
  .گذارد هاي مهمي را بي پاسخ مياست؛ هرچند اين ديدگاه نيز پرسش

  
  هاي كليدي واژه

  .فديه، گناه، نظريه غرامت، نظريه نمونه اخلاقي، نظريه جبران
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  مقدمه
گنـاه  «هـاي مهـم مسـيحيت، آمـوزه      يكي از آموزه

هـا بـه دليـل     است كه بر طبـق آن همـه انسـان   » اوليه
از خداوند و به گناه آلوده شـدن او،  ) ع(نافرماني آدم 

ايـن ماهيـت گنـاه    . آيند با ماهيتي گناه آلود به دنيا مي
آلود باعث همة گناهان انسان در طول زندگي اوست؛ 

ها به آن گرفتاريم،  بنابراين، مرگ و عذابي كه ما انسان
خداوند از طريـق  «اما . است) ع(معلول گناه اوليه آدم 

ر، تصميم گرفت  انسـان را از  عيسي مسيح، خداي پس
پس مسـيح بـردار   . اين وضعيت گناه آلود نجات دهد

). 136: 1384تـوكلي، (» شد تا كفاره ايـن گنـاه باشـد   
بنابراين، به تبع آموزه گناه اوليه، آموزه جديدي به نام 

گيرد كه بـر اسـاس آن مسـيح     شكل مي» آموزه فديه«
وان هاي فراوان و مرگي سـخت، تـا   با تحمل رنج) ع(

كند و انسـان را   گناهان بشر را به خداوند پرداخت مي
از عذاب ابدي كه به دليل گناه اوليه مستحق آن است، 

به عبارت ديگر، از لحاظ عقلي جايز . بخشد رهايي مي
نيست كه انسان تا ابد درگير عذاب باشـد و بـه هـيچ    
طريقي نتواند خود را از آن رهايي بخشد، زيرا اين امر 

بـه ايـن   . ي و عطوفت خداونـد منافـات دارد  با مهربان
دليل كلامي و بر مبناي آيـات متعـدد كتـاب مقـدس     

؛ 53,3:؛ اشعيا1,21: ؛ متي1,7:؛ افسيسان10,15: يوحنا(
...) و  10,10،  9,22،  9,26و عبرانيـان   10,45مرقس 

آموزه فديه به جهان مسيحيت وارد شـد و بـا وجـود    
خصـوص   بـه (اختلافات سه فرقـه اصـلي مسـيحيت    

، مـورد قبـول تمـامي    )هاي كاتوليك و پروتستان فرقه
  ).192: 1384توفيقي، (اين فرق قرار گرفت 
فديـه را بـه     كوشـيم كـه آمـوزه   در اين نوشتار مي
هاي مهم مسيحيت بررسي كنيم و  عنوان يكي از آموزه

هاي ارائـه   هاي موجود بر سر راه آن، و راه حل چالش

ي برون رفت از ايـن  شده توسط متكلمان مسيحي برا
بدين منظور، ابتدا بستر تـاريخي و  . ها را واكايم چالش

كنـيم   كلامي آموزه فديه؛ يعني گناه اوليه را معرفي مي
هاي ديگـر مسـيحيت    و نسبت آموزه فديه را با آموزه

هـاي   كنـيم و پـس از آن مهمتـرين قرائـت     بررسي مي
ت گاه مشـكلا  آن. كنيمموجود از اين آموزه را بيان مي

هـا را بررسـي    فلسفي و كلامي هريك از ايـن قرائـت  
هاي چهار متفكر مسيحي؛ يعني آنسـلم،   كرده، راه حل

بـرن را در     آكويناس، فيليپ كويين و ريچـارد سـويين  
در انتهـاي  . كنـيم  جهت حل اين مشكلات ارزيابي مي

هـاي ايـن چهـار     شود كـه راه حـل   مقاله مشخص مي
هـاي   بـا چـالش  شخصيت برجسته كلام مسيحي نيـز  

جدي روبه روست و اين امر بازسازي منطقـي آمـوزه   
فديه را در هر كدام از اين نظريـات بسـيار دشـوار، و    

  .سازد بلكه غير ممكن مي
  

 كلامي آموزه فديه -گناه اوليه؛ بستر تاريخي -1

تـرين   چنانكه اشاره شد، آموزه گناه اوليه از اساسي
مسـتندات   هاي كلام مسيحي است كه مهمتـرين  آموزه

آن در سفر آفرينش و نامـه پـولس بـه روميـان قابـل      
در بــاب ســوم از ســفر . گيــري اســت مشــاهده و پــي

از خداونـد و مجـازات   ) ع(آفرينش، به نافرمـاني آدم  
اين نافرماني اشاره شده و در نامه پولس به روميان، از 
تبعات اين گناه براي نوع بشر و عذاب و محنتـي كـه   

هـاي بشـر    گريبـانگير همـه نسـل   به واسطه اين گنـاه  
در اين نامه، پولس بـا  . شود، سخن گفته شده است مي

كنـد،   برقـرار مـي  ) ع(و مسيح ) ع(تقابلي كه ميان آدم 
را به عنوان تنهـا نـاجي نـوع بشـر معرفـي      ) ع(مسيح 

كند كه توانست با تحمل مصائب فراوان و تجربـه   مي
ه آدم مرگي بسيار سخت، انسان را از تبعات گناه اولي ـ
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رهــايي بخشــد و او را دوبــاره بــه آغــوش الهــي ) ع(
  :بازگرداند

وقتي حضرت آدم گناه كرد، گنـاه او تمـام نسـل    «
يك گناه باعـث شـد كـه عـده     ... بشر را آلوده ساخت

بسياري به مرگ محكوم گردند؛ در حـالي كـه مسـيح    
آدم باعـث  ... كند گناهان بسياري را به رايگان پاك مي

ناهكار شوند، اما مسيح باعث شد شد كه عده زيادي گ
گنـاه بـه حسـاب آورد،     كه خداوند عده بسياري را بي

» زيرا از خدا اطاعت كرد و بر روي صليب كشته شـد 
  ).12-20. 5: روميان(

با مطرح شدن اين نظريه، كه ظـاهراً نخسـتين بـار    
توسط آگوستين به صورتي مـنقح ارائـه شـده اسـت،     

كـه بـه نحـوي     ديگري رشد و گسترش يافـت   نظريه
نجات انسان از اين وضعيت اسفبار را مطمح نظر قرار 

شـناخته  » فديه«اين نظريه، كه با عنوان نظريه . دهد مي
با تكيه بر آيـات كتـاب مقـدس، تنهـا راه       شده است،

كه خـود   -رهايي از رنج و عذاب ناشي از گناه انسان
منـدي از فـداكاري و    را بهـره  -معلول گناه اوليه است

در مسير نجات نوع ) ع(داند كه مسيح  هايي مي سختي
) ع(به ديگر سـخن، خـون مسـيح    . انسان متحمل شد

اي بود كه خداوند آن را پذيرفت تـا انسـان را از    فديه
. انـد، بيـرون آورد   عذاب گناهاني كه دامنگيـر او شـده  

زيرا پس از گناه اوليـه، گنـاه در ذات انسـان اسـتقرار     
اند با تكيه بر اعمال خـويش  تو يافته، هيچ انساني نمي

حتي بر مبنـاي  . از شرّ عقوبت اين گناهان رهايي يابد
گذارند نيـز   نظريه گناه اوليه، نوزاداني كه پا به دنيا مي
پـس  . كننـد  اين بار گناه را در ماهيت خود حمـل مـي  

اي بـه خداونـد،    به عنوان فديه) ع(رنج و مرگ مسيح 
  .براي اين رهايي لازم و ضروري است

اي، ريشه تاريخي آمـوزه فديـه    لبته، بنابر نظر عدها
به اعتقادي كه يهوديان به اعطاي قرباني براي خداوند 

عمل قرباني نزد يهود به معناي آن . گردد دارند، باز مي
اسرائيل نوعي اتحاد  بود كه قرباني ميان خدا و قوم بني

ــد مــي ــين  . آورد پدي ــأثير چن ــز تحــت ت مســيحيت ني
ــاني عظــيم و هميشــگي ) ع(اي، مســيح  آمــوزه را قرب

بـا  ) ع(پندارد كه بـراي آشـتي دادن ملّـت مسـيح      مي
  ).181: 1384توفيقي، (خداوند به او ارزاني شد 

  
  هاي ديگر مسيحيت نسبت آموزه فديه با آموزه -2

علاوه بر آموزه گنـاه اوليـه، آمـوزه فديـه ارتبـاط      
هاي مهم مسيحيت دارد كه به  تنگاتنگي با ديگر آموزه
  :كنيم ها اشاره مي طور خلاصه به اهم آن

مطابق برخي از آيات كتاب مقدس : 1حلول -1-2
بـه دليـل سـنگيني بـار گنـاه      ) 6و 10:مانند بحرانيـان (

انسان، پرداخت فديه اين گناهان به خداونـد در تـوان   
هيچ بشري نبود و اگـر خداونـد در ايـن ميـدان وارد     

هـان خـود   شد، نوع انسان تـا ابـد در عـذاب گنا    نمي
گرفتار بود، اما خداوند به دليل مهرباني و محبـت بـر   
بندگان، تصميم گرفت كـه خـود تـاوان ايـن گنـاه را      

) مسـيح (به همين علت، در قالب يك انسـان  . بپردازد
حلول كرد و بر زمين آمد تا تاوان گناهان نوع بشـر را  

چنانكـه  . خود جبران كند و فديه آن را پرداخت نمايد
بـه تبـع   » حلول«شود، آموزه  ير مشاهده ميدر اين تعاب

آموزه فديه و به عنوان مكمـل آن در كـلام مسـيحيت    
بــه ) م325(وارد شــده و ايــن امــر در شــوراي نيقيــه 

  .تصويب مسيحيت رسمي رسيده است
آموزه تثليث نيـز بـه انـدازه مسـأله     : تثليث  -2-2

حلول به آموزه فديه مرتبط است، زيـرا طبـق مصـوبه    

                                                 
1 Incarnation  
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بـه  ) ع(، خدا ناميدن عيسي )م451(دون شوراي كالس
از مسأله حلول خداوند در عيسي » خداي پسر«عنوان 

نشـأت گرفتـه   » خـداي پـدر  «و پرداخت فديه او بـه  
آيات متعددي از كتاب مقدس نيز بر اين مسأله . است

  :صراحت دارند، مانند
داد، بلكه خـدا   مسيح خدا را با بشريت آشتي نمي«

. داد بـا خـود مصـالحه مـي     در مسيح بـود و جهـان را  
، قربـاني بـه خداونـد عرضـه      مسيح  به عنـوان فديـه  

دارد، بلكه پسر جـان خـويش را بـه پـدر تقـديم       نمي
» دارد به آن قصد كه تطهيري بـراي گناهـان باشـد    مي

  ).10,6:بحرانيان(
به ديگر سخن، مطابق مستندات كلامي مسـيحيت،  

ناه اوليه، اگر مسأله پرداخت فديه به خداوند به دليل گ
و به تبع آن گناهان ديگـر بشـر مطـرح نبـود، حلـول      

پـذيرفت و   انجـام نمـي  ) ع(خداوند در قالب عيسـي  
  .گرفت تثليث نيز شكل نمي   آموزه
غسل تعميد به عنوان يكـي از  : غسل تعميد -3-2

مناسك مهم مسيحي ارتباط مستقيمي بـا آمـوزه گنـاه    
آموزه نوزادان چنانكه اشاره شد، مطابق اين . اوليه دارد

اند، پا بـه ايـن    به ارث برده) ع(با بار گناهي كه از آدم 
هـا   توان در بدو تولد نيز آن گذارند و حتي نمي دنيا مي

بنابراين، بـراي زدوده شـدن   . را مبرّاي از گناه دانست
يا افراد تازه وارد به دين (اين گناه موروثي از نوزادان 

و اگـر از آن   شـود  ، طفل غسل تعميد داده مـي )مسيح
توانـد بـه نجـات     پس اسير اميال و شهوات نشود، مي

بنـابراين مطـابق   ). 137: 1384تـوكلي،  (اميدوار باشد 
تواند  هاي دين مسيح، انجام غسل تعميد فقط مي آموزه

به عنوان بستر ساز نجات و رهايي از عـذاب گناهـان   
بـه  . كنـد  باشد و نجات نهايي و قطعي را تضمين نمي

تحـت تـأثير گنـاه    (ار گنـاه در ذات انسـان   دليل اسقر

توان او را حتي پس از غسل تعميـد بـدون    نمي) اوليه
بنابراين، هنوز انسـان نيازمنـد كمـك    . گناه تصور كرد

خداوند براي رهـايي از عـذاب اسـت و ايـن كمـك      
بـا تحمـل   ) مسـيح (همان بهايي است كه خداي پسر 

مصائب و مرگي سخت به خداي پدر پرداخت كـرده  
) مانند آكوينـاس (در عين حال، بنابر نظر برخي . ستا

توانند از اين كمك استفاده كنند كه از بستر  كساني مي
منــد باشــند  اوليــه نجــات؛ يعنــي غســل تعميــد بهــره

  ).471: 1376پترسون و ديگران، (
  

  هاي گوناگون از آموزه فديه قرائت -3
توان براي بيـان تعريفـي ابتـدايي و عمـومي از      مي
  :بيان توماس هيل را به كار گرفتفديه، 
دسـت آوردن مجـدد يـك چيـز      فديه به معناي به«
پرداخت بهاي آن است، اما در كتاب مقدس   واسطه به

فديه به معناي پرداخت بهاي رهـايي مـا از مجـازات    
گناه است كه توسط فدا كردن يا گذاردن قرباني ميسر 

بهايي كه براي رهايي ما پرداخت شـد خـون   . شود مي
  ).Hale, 1997: 5(» مسيح بود

تـرين نـوع    ها و قبـول سـخت   مسيح با تحمل رنج
مرگ، گناهان بشر را زدود و بهشت سعادت را پـيش  
روي او قرار داد تا انسان از عذاب گنـاه رهـا شـود و    

  .ابد تجربه كند  حياتي زيبا و سرشار از محبت را تا 
كند كه گناه، مخلـوق را از   مسيحيت سنتي بيان مي

كند، اما آشتي و اتصال خـدا بـا مخلـوق     ا جدا ميخد
پـذير   زندگي، مرگ و رستاخيز مسـيح امكـان    وسيله به
هـايي كـه مسـيح متحمـل شـد،       بواسطه رنج. شود مي

وجود انسان قابليت دوستي با خداوند را پيـدا كـرد و   
فديه،   پس آموزه. توانست از عذاب دوزخ رهايي يابد

گونـه زنـدگي، مـرگ و    اي است درباره اينكه چ نظريه
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رســتاخيز مســيح ايــن نجــات را بــراي بشــر فــراهم  
  .آورد مي

اما با اينكه متكلمان مسيحي در اصل آمـوزه فديـه   
ــق ــاختار آن     متف ــونگي و س ــتند، در چگ ــول هس الق

هـاي مختلفـي    اختلافاتي دارند و از اين آموزه قرائـت 
هـا   دهند كه در ادامه به برخـي از ايـن نظريـه    ارائه مي

  :شود مياشاره 
  1غرامت يا تاوان  نظريه -1-3

فديـه    اين نظريه كه از قديميترين نظريات دربـاره 
نخستين آباء كليسـا، ماننـد اوريگـن،      وسيله است و به

كنـد كـه گنـاه انسـان ، قـدرت       طراحي شده، بيان مي
بنـابراين و  . كنـد  تصرف روح او را به شيطان عطا مـي 

و شـيطان بـراي    اي، خدا ي يك ديدگاه اسطوره پايه بر
انـد و طبـق قـانون ايـن      تصرف روح بشـر در رقابـت  

رقابت، هر انساني كه ننگ گناه را بـراي خـود بخـرد،    
بايد براي هميشه در زندان دوزخ، كه شيطان زنـدانبان  

  .اوست، محبوس باشد
ورزد و  پس با وجود آنكه خداوند به ما عشق مـي 

انه و ها با او زنـدگي عاشـق   خواهد كه ما در آسمان مي
انگيز در كار  لذت بخشي داشته باشيم، اين حقيقت غم

خاطر گناهانمان به سرنوشتي متفاوت با  است كه ما به
همچنـين از  . اين زندگي آسماني دچار خـواهيم شـد  

دور است كه با مكر، قوانين رقابت بـا   شأن خداوند به
شيطان را نقض كند و ما را از چنگ او رهايي بخشد، 

ان نامناسب نيست كـه خداونـد تـاوان    اما به هيچ عنو
آزادي ما را به شـيطان بپـردازد و آن غرامـت، همـان     

جا، جايي است كـه مسـيح    پس اين. مرگ مسيح است
يعني مسيح با يك زندگي پاك و . شود وارد صحنه مي

چـه را كـه    ي آن مرگي شـبيه مـرگ گنهكـاران، همـه    

                                                 
1 .Ransom Theory 

خداوند براي بازگشت روح ما به آغوش الهي بايد به 
پرداخـــت، پرداخـــت كـــرده اســـت  يطان مـــيشـــ

)Murray,2008.(  
  2اخلاقي نمونة  نظريه -2-3

مطـرح و بنـاي    3اين نظريه ابتدا توسط پيتر آبلارد
آن بر اصلاح اخلاقي شخص گنهكار گذاشته شد؛ بـه  
اين نحو كه اصلاح و تكامل اخلاقي براي مخلوقـات  

پذير نيست، مگـر بـا داشـتن يـك      به طور كامل امكان
مسـيح  . وي كامل اخلاقي كه همـان مسـيح اسـت   الگ
صورت يك انسان حلول كرد تا يك الگـوي كامـل    به

اخلاقي باشد و به تبع آن، شرايط لازم بـراي اصـلاح   
اخلاقي را فراهم آورد؛ اصـلاحي كـه بـراي برقـراري     

اي دوستانه بين مخلوق و خالق لازم اسـت   يك رابطه
(ibid) .   ه تحمـل  توانـد بـا مشـاهد    لذا نـوع بشـر مـي

هاي او، بـه ايـن    و فداكاري) ع(مصائب توسط مسيح 
الگو اقتدا كند و با امداد از او توانايي طي مسير كمـال  

بنابراين، در اين نظريه، آموزه فديـه  . را به دست آورد
نگريسته » )ع(جبران گناه بشر توسط مسيح «به عنوان 

شود، بلكـه بـه عنـوان راهكـاري در نظـر گرفتـه        نمي
تواند خود را از شقاوت  ه توسط آن بشر ميشود ك مي

به سعادت و از نقـص بـه كمـال برسـاند و سـجاياي      
در نظريـه نمونـه اخلاقـي،    . اخلاقي را كسـب نمايـد  

) ع(انســان بــا الگــوگيري از زنــدگي و مــرگ مســيح 
قدرت رويارويي و فـائق آمـدن بـر گنـاه را در خـود      

 هـا و  كند و با اين فائق آمـدن بـر وسوسـه    تقويت مي
بنـابراين،  . دارد گناهان ، خود را از عذاب محفوظ مـي 

را بـه صـورتي غيـر    ) ع(اين نظريـه مصـائب مسـيح    
ــا فــائق آمــدن بــر   مســتقيم موجــب دوري از گنــاه ي

                                                 
2 .Moral Exemplar Theory 
3.Peter Abelard  
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كند، امـا اينكـه بشـر از     هاي شيطان معرفي مي وسوسه
در اختيـار او قــرار داده  ) ع(ايـن فرصــت كـه مســيح   

اي  ا نـه، مسـأله  كند ي ـ است، به نحو احسن استفاده مي
  .است كه به همت و اراده بشر وابسته است

 1جبران  نظريه -3-3

 2را منسـوب بـه آنسـلم    بر اساس اين نظريه كه آن
دانند، گناه انسان اهانتي بزرگ به سـاحت خداونـد    مي

هاي الفت و محبـت   رشته  قدر بزرگ كه همه است؛ آن
شـود و بخشـايش او    اش پاره مـي  ميان خداوند و بنده

نحـوي اهـانتي كـه بـه      كه به گردد، مگر آن اممكن مين
  .خداوند شده است، جبران شود

 3را زدودن بدهي طور خاص آن آنسلم كه به   نظريه
كند كه گناهان ما به نوعي ما را  اند، بيان مي نيز  ناميده

خداوند به عنوان خالق ما حق . كنند به خدا وامدار مي
ــددارد كــه از مــا اطاعــت و فرمــانبردا . ري طلــب كن

بنابراين، با انجام گناه، مـا آنچـه را كـه حـق خداونـد      
كنيم و تا زماني كه  از او دريغ مي) فرمانبرداري(است 

بـازنگردانيم، بايـد   ) خـدا (چه از آن اوسـت، بـه او    آن
آنسلم نـه    در واقع، در نظريه. عذاب و مجازات شويم

تنهــا خداونــد حــق دارد مــا را مجــازات كنــد، بلكــه 
خود  ةمادامي كه ما وظيف. ت ما بر او لازم استمجازا

دهـيم، بـه او تـوهين     را در قبال خداونـد انجـام نمـي   
تـرين چيـز در پيشـگاه     ايم و اين توهين سـخت  كرده

يـك    همچنين هيچ). Neelands,2005:83(الهي است 
تواند ديني را كه به علت گناهانمـان داريـم،    از ما نمي
تواند زياني را كه  دميان نميهيچ يك از افراد آ. ادا كند

زيرا . از گناه آدم متوجه كل بشريت شده، جبران نمايد
خداوند نامتناهي است و هر اهانتي بـه سـاحت الهـي    

                                                 
1.Satisfaction Theory  
2.Anselm 
3.Debt.Cancellation  

هاي محدود و متناهي  يابد و ما انسان ابعاد نامتناهي مي
با اين همه آلودگي و . قادر به برطرف كردن آن نيستيم

ابـدي بـود، امـا    انحراف قطعـاً انسـان دچـار عـذابي     
خداوند بخشاينده و مهربـان كـه مخلوقـات خـود را     

دارد، به اين عقوبت سخت راضي  عاشقانه دوست مي
تنها راه ممكن اين بود كه خداوند خود اين دين . نبود

را ادا كند و او اين كار را از طريق رنج و مرگ مسيح 
  ).Neelands,2005: 80(انجام داد 

اه خاصي نزد خداوند از طرفي، مسيح داراي جايگ
حق فرمـانبرداري از    او تنها كسي است كه همه. است

بنـابراين، او  . اسـت   خداوند را به طور كامل ادا كـرده 
او حتي مستحق مرگ نيـز  . مستحق هيچ مجازاتي نبود

نبود، اما مرگ را براي اثبات اطاعت خود از خداونـد  
ه با اين كار او چيزي به خداوند پرداخت ك. پذيرا شد

بنا به نظر آنسلم به همان . خداوند بود  بيش از خواسته
ميزان كه عـدم مجـازات مـا بـراي خداونـد شايسـته       
نيست، به همان اندازه بر خداوند سـزاوار نيسـت كـه    
مسيح را، با اين فداكاري و فرمانبرداري، بدون پاداش 

  ).Murray, 2008(بگذارد 
 توانسـت  مسيح، به عنوان خداي تجسم يافته، مـي 

هرچيزي را به عنوان پاداش طلب كند، اما چه چيـزي  
! چيـز  توانست پاداش نيكي براي مسيح باشد؟ هيچ مي

امـا بـه نظـر    . هيچ چيز شايسته و درخور مسيح نبـود 
خودش، توانسـت بـه    ةآنسلم پاداش مسيح به خواست

عنوان اداي بدهي دوستانش به خداوند لحاظ شـود و  
مسيح به ديگـران، از  عدم پذيرش اين انتقال پاداش از 

  .شأن خداوند دور بود
دهي بشر به خداوند توسط مسيح جبـران شـد و   ب

به عبـارت ديگـر، خداونـد از    . مجازات منتفي گرديد
عرش اعلاي خود نزول كرد و در هيأت مسيح تجلـي  
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هـا را بـر خـود     انساني كه تمام رنـج   يافت؛ در شاكله
  .ر شودهاي ديگ اي براي گناهان انسان خريد تا فديه

  
  هاي گوناگون از فديه نقدي بر قرائت -4

هرچند نظريه غرامت از نظر تاريخي حـائز   -1-4
اهميت است، از سوي انديشمندان و متكلمان مسيحي 
. در قرون وسطي و پس از آن مردود اعلام شده است

توان رقابت خدا و شيطان بر سر تصرف  به سختي مي
د، زيـرا ايـن   جدي تلقي كـر   روح انسان را يك نظريه

نظريه با آياتي از كتاب مقدس كه قـدرت خداونـد را   
دانـد،   چيـز مـي    يگانه قدرت هستي و او را مالك همه

بـراي مشـخص شـدن ايـراد     . سازگاري منطقي ندارد
تــوان آن را بــه شــكل زيــر  منطقــي ايــن نظريــه مــي

  :بندي كرد صورت
اگر انسان گناه كند شيطان روح او را تصرف . الف

  .كند مي
اگر شيطان روح انسان را تصرف كند خداوند . ب

براي رهايي روح انسان از تصرف شيطان، بـه شـيطان   
  .كند را پرداخت مي» مرگ مسيح«غرامت 
اگر انسان گنـاه كنـد، خداونـد بـراي     ): نتيجه. (پ

مـرگ  «رهايي او از تصرف شيطان، به شيطان غرامـت  
  .كند را پرداخت مي» مسيح

سـتدلال فـوق نـوعي    شـود، ا  چنانكه مشاهده مـي 
قياس شرطي است كه از لحاظ صورت كاملاً صـحيح  

شرطي الف، و   وان گزارهت اما از لحاظ محتوا مي. است
زيـرا اگـر گـزاره    . به تبع آن گزاره ب را ترديـد كـرد  

را به عنوان يك » خداوند مالك مطلق همه چيز است«
فــرض در كــلام مســيحي بپــذيريم، تصــرف يــا  پـيش 

توسط شيطان امري محـال اسـت    مالكيت روح انسان
بـه ديگـر   ). مگر به صورت اعتباري و با اذن خداوند(

تحـت برخـي   «: شـود  سخن، از گزاره الف نتيجه مـي 
» خداوند مالك روح انسان نيست) گناه انسان(شرايط 

چنـين نيسـت كـه    «: شود و از اين گزاره نيز نتيجه مي
 كه اين گزاره با» خداوند مالك حقيقي همه چيز باشد

فرض تناقض منطقي دارد و گـزاره كـاذبي    پيش  گزاره
لذا بنابر قاعده رفع تالي، با كاذب بـودن نتيجـه   . است

گزاره الف، خود گزاره الف نيز كاذب خواهـد بـود و   
با كاذب بودن گزاره الف به عنـوان يكـي از مقـدمات    

دهـد   استدلال، كل استدلال اعتبار خود را از دست مي
ناسـبي بـراي آمـوزه فديـه قلمـداد      تواند مبين م و نمي
  .شود
در نظريه نمونـه اخلاقـي و طـرح آبـلارد،      -2-4

جايي براي غرامت يا تاوان گناه لحاظ نشـده اسـت و   
رنج و مرگ مسيح صـرفاً بـه صـورتي غيـر مسـتقيم،      
باعث دوري انسان از گنـاه و برقـراري دوسـتي او بـا     

 اي به ديگر سخن، اين نظريه، نظريـه . شود خداوند مي
اي  نيسـت، بلكـه نظريـه   » زدوده شدن گنـاه «در مورد 

در صـورتي كـه بـر    . اسـت » پيشگيري از گناه«درباره 
طبق نص كتـاب مقـدس، خصوصـاً نامـه پـولس بـه       

  صـراحتاً بـه عنـوان فديـه    ) ع(روميان، مـرگ مسـيح   
مســتقيم گناهــان بشــر و غرامتــي بــراي زدوده شــدن 

يـن نظريـه   بنابراين، براي نقد ا. شود گناهان معرفي مي
اگر مبناي كار، پذيرش نص كتاب مقـدس و تصـديق   
ظاهر آياتي باشد كـه مصـائب مسـيح را صـراحتاً بـه      

كنند، نظريه نمونه  اي به خداوند معرفي مي عنوان فديه
ر آيـات مربـوط     تواند توجيه اخلاقي نمي كننده و مفسـ
به عبارت ديگر، ايـن نظريـه بـه امـري     . به فديه باشد

ت كتـاب مقـدس بـه امـري ديگـر و      پردازد و آيـا  مي
برقراري تناظر ميان اين دو، امري است كه ظـاهراً بـا   

براي مثال، در آيـاتي  . تكلفّ غير موجهي همراه است
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» او گناهان ما را بر خويشتن حمل خواهد نمود«نظير 
مسيح باعث شد كـه خداونـد عـده    «يا ) 53,3:اشعيا( 

دا اطاعت بسياري را بيگناه به حساب آورد، زيرا از خ
). 20. 5: روميـان (» كرد و بر روي صليب كشـته شـد  

را باعـث از  ) ع(ظاهر آيات به صراحت مرگ مسـيح  
تـوان   كنند و نمـي  بين رفتن گناهان نوع بشر لحاظ مي

) ع(گونه آيات را به ارتقاي اخلاقي پيروان مسـيح   اين
  .يا الگو گرفتن از مشقّات او ارجاع داد

ــرار دادن   ــار ق ــر معي ــا اگ ــراي  ام ــات ب ــاهر آي ظ
صواب بـدانيم و بـه    هاي كلامي را امري نا گيري نتيجه

توان  گرايانه بنگريم، مي متون مقدس با ديدگاهي تأويل
ها رنج و مرگ مسيح به عنـوان   همه آياتي را كه در آن

شود، بـه الگـو بـودن     معرفي مي» شوينده گناهان بشر«
. ردو تأثير او در اجتناب از گنـاه تأويـل ك ـ  ) ع(مسيح 

بدين ترتيب، رويكرد تأويلي از لحاظ عقلي با چالشي 
رو نيسـت، زيـرا معرفـي الگـويي مناسـب       جدي روبه

براي اصلاح اخلاقي امت، امري پذيرفته شده و بلكـه  
لازمه هـر ديـن الهـي اسـت، امـا از ايـن لحـاظ كـه         

هاي ديني بايد مستند به نـص متـون مقـدس آن     آموزه
تـوان   ، نمي)أويل متوننه صرفاً به ت(دين خاص باشد 

اين ديدگاه را به عنوان يك نظريه قابل قبول در كـلام  
  .مسيحي درباره فديه قلمداد كرد

از طرفي، با پذيرش نظريه الگـوي اخلاقـي، تنهـا    
احتمـالاً  «توان گناهاني را مشمول فديه دانست كـه   مي

يـا  » دهند رخ مي) نسبت به هر فرد مشخص(در آينده 
دارند و در عـين حـال   » مكان وقوعا«به عبارت ديگر، 

رخ دهند، زيرا از فحواي » اختياري«در صورت وقوع، 
آيـد كـه انسـان بـا مشـاهده       اين نظريـه چنـين برمـي   

از ارتكاب گنـاه  » مختارانه«فداكاري مسيح به صورتي 
نهـا  ت اما مطابق نص كتاب مقـدس نـه  . زند مي سر باز

شود،  فديه شامل گناهان محتمل الوقوع و اختياري مي
بلكه گناهان غير اختياري و حتي گناهان پيش از تولد 
هر فرد كه به صـورتي مـوروثي بـه او رسـيده اسـت      

بنابراين، نظريه . شود را نيز شامل مي) مانند گناه اوليه(
الگوي اخلاقي با نص كتاب مقـدس چالشـي جـدي    

اي قابـل قبـول    تواند به عنوان نظريه كند و نمي پيدا مي
  .سمي لحاظ شودبراي مسيحيت ر

  آنسلم و نظريات مشابه آن، مانند نظريـه   نظريه -3-4
مطـرح   2، كه توسط جان كالوين 1جايگزيني مجازات

است، با وجود مقبوليت بيشتر در بـين مسـيحيان،    شده
ــتند   ــي هس ــكلات فراوان ــي  . داراي مش ــراي بررس ب

هاي اين نظريه، صورت بنـدي آن را بـه شـكل     چالش
  :هيمد خلاصه زيرترتيب مي

اگر انسان به خداوند حق فرمـانبرداري او را  . الف
، ضـرورتاً عـذاب   ) بـه دليـل گناهـان   (بدهكار اسـت  

  .بيند مي
خداوند با رنج و مـرگ مسـيح، خـود بـدهي     . ب

يعني چنين نيست كه انسان (كند  انسان را پرداخت مي
  ).به خداوند بدهكار است

چنين نيست كه ضرورتاً انسان عذاب ). نتيجه( .پ
  .ببيند

شود كه  با توجه به اين صورت بندي، مشخص مي
رفع مقدم شـده و از لحـاظ     نظريه آنسلم دچار مغالطه

دار است، زيرا زماني كـه مقـدم گـزاره     صوري خدشه
شـود، دليلـي وجـود     نقض مي ،توسط گزاره ب ،الف

ندارد كه تالي آن نيز نقض شود و هنـوز امكـان ايـن    
از . ستحق عذاب باشـد وجود دارد كه انسان ضرورتاً م

منظـور از   ،طرفي، اگـر بپـذيريم كـه در گـزاره الـف     

                                                 
1.The Penal Substitution Theory 
2.John Calvin 
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عذاب، فقط نوعي از عذاب است كه با برطرف شـدن  
شـود،   بدهي انسان به خدا آن عذاب نيز بر طرف مـي 

گـردد، بـازهم گـزاره     هرچند مغالطه موجود منتفي مي
ــف ــه دار اســت  ،ال ــوا خدش ــاظ محت ــكال . از لح اش

عذاب ديـدن  » ضرورت«ه وجه ب ،محتوايي گزاره الف
آنسلم بـر ايـن ضـرورت    (گردد  انسان بدهكار باز مي

 فرض كـه   ، زيرا با در نظر گرفتن اين پيش)تأكيد دارد
اگر خداوند قادر مطلق و خير محض اسـت، ممكـن   «

است از حق خود بدون پرداخـت بـدهي نيـز چشـم     
، ضرورت عذاب گناه براي انسـان؛ حتـي   »كند پوشي 

بدهي او به خداوند منتفي شـده، فقـط   بدون پرداخت 
. وقوع اين عـذاب را صـادق دانسـت   » امكان«توان  مي

» ضرورت استحقاق عـذاب «به ديگر سخن، بايد ميان 
انسـان بـا   . تفاوت قائل شد» ضرورت وقوع عذاب«و 

نافرماني از خداوند ضرورتاً مستحق عذاب است، امـا  
اي اين مطلب به آن معنا نيست كه ضرورتاً عـذاب بـر  

او وقوع يابد، بلكه ممكن است در عين اينكـه انسـان   
مستحق عذاب است، خداوند بدون دريافت حق خود 

  .از عذاب او چشم پوشي كند
قول آنسلم، مسيح خـداي تجسـم    همچنين، اگر به

يافته است، چه معنا دارد خدايي كه قادر مطلق و خير 
دودن اهانـت  محض است، براي گرفتن حق خود و ز

تجسـم    و يا حداقل جلـوه (مقدسش، خود به ساحت 
هـا   ترين مـرگ  را مجازات كند و به سخت) يافته خود

  دچار سازد؟
هاي موجود در نظريـه   به هر حال، با وجود چالش

الگـوي  «و » غرامـت «هـاي   از نظريه  جبران، اين نظريه
و متفكـران معاصـر     مقبوليت بيشـتري يافتـه  » اخلاقي

ه بيشـتر شـبهات و   برن ، هـر چ ـ  مسيحي مانند سويين
ــه  ــن نظري ــاي اي ــا را زدوده ايراده ــوز   ه ــا هن ــد، ام ان

هاي فراوان و عميق آن را بـه كلـي    اند چالش نتوانسته
  .برطرف سازند

  
  حوزه شمول فديه -5

  تـوان دو شـاخه   فديـه، مـي    در هر قرائتي از آموزه
افـراد  » كميـت «عمده را رديابي كـرد كـه بـر اسـاس     

برخـي  . انـد  وجود آمـده  به مند از فداكاري مسيح، بهره
معتقدند كه فقط دوستان و پيـروان مسـيح بـا رنـج و     

يابند و برخي ديگر معتقدنـد مـرگ    مرگ او نجات مي
بشـريت اسـت     مسيح سبب زدوده شدن گناهان همـه 

)Elwell,1996: 57-65.(  
  1فديه محدود يا جزئي -1-5

كنند كه تعـداد   طرفداران اين قسم از فديه بيان مي
شـوند   مند مي مسيح بهره  ها از فديه از انسانمحدودي 

و در اين راسـتا، بـه آيـاتي از كتـاب مقـدس اسـتناد       
» پيـروان مسـيح  « ها از كلماتي مانند  كنند كه در آن مي
منـدي از   بهـره   درباره» انتخاب شدگان«يا » مردم او«يا 

  :فديه استفاده شده است، مانند
ود را عيسي مانند شباني است، كه گوسـفندان خ ـ «
دارد و حاضر است جان خـود   شناسد و دوست مي مي

  ).10,15: يوحنا( » را در راه آنان فدا سازد
عيسي نجات دهنده است، زيرا كه قـوم خـود را   « 

  ).21و 1: متي( » رهاند از گناهانشان مي
  اين گـروه معتقدنـد كـه اگـر مـرگ مسـيح، همـه       

ها را از عذاب گناهانشان رهايي بخشد، آياتي از  انسان
نامند،  يافتگان مي انجيل كه فقط پيروان مسيح را نجات

طرفداران فديه محدود در پاسـخ  . مانند مي  معطل باقي
مسـيح را    به اين پرسش كه چرا برخي از آيات فديـه 

را بـا بيـاني   » عـالم « كننـد،  مـي عالم مطـرح    براي همه

                                                 
1.Particular Redemption or Limited Atonement 
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به اين معنـا  . گردانند بر » عالم انتخاب شده«تأويلي به 
اي اسـت كـه همـان     ، عالم انتخاب شده كه منظور آيه

  .عالم مسيحيت راستين است
محـدود يـا     روي طرفـداران فديـه   پيش  اما چالش

جزئــي از ايــن قــرار اســت كــه اگــر فقــط پيــروان و 
نــد از مــرگ او در جهــت توان دوســتداران مســيح مــي

شدن استفاده كنند، به لطف و عدالت خداوند  آمرزيده
ها مسيح را  زيرا بسياري از انسان. شود خدشه وارد مي

انـد   نشناخته و بسياري مجال ابراز ايمان به او را نيافته
. و عذاب ايشان با خير و حكمـت الهـي منافـات دارد   

 چند گناهـان بشـر، چـه كوچـك و چـه      همچنين، هر
كران الهي اسـت،   بزرگ، اهانتي به ساحت قدس و بي

اما از سـويي ديگـر، بخشـايش و رحمـت الهـي نيـز       
شـود گنـاه    پس چگونـه مـي  . بيكران و نامحدود است

اي را نيامرزد و ايشان را به عـذاب ابـدي سـخت     عده
  .حد استكه مهر او بي مبتلا گرداند و حال آن

  1ي عام فديه - 2-5
هـا   انسـان   كنند كه همه بيان ميعام   طرفداران فديه

شـدن گناهـان     از مرگ مسيح براي بخشايش و زدوده
شوند؛ حتي شأن والاي مسـيح و عظمـت    مند مي بهره

مرگ او چنان بود كه مرگش نـه تنهـا بـراي آمـرزش     
كرد، بلكه بسيار فراتر از دين بشر به  گناهان كفايت مي
گرفتـار  آدميان   قول آمبرسيوس، همه  خداوند بود و به

اين دسته نيز بـه  . گناه بودند و او گناهان بشر را زدود
كـه   كننـد، ماننـد آن   آياتي از كتاب مقدس اسـتناد مـي  

  :گويد پولس رسول مي
سـبب خـون او فديـه     بـه ) مسيح(ما در وي   همه«
  )7و1:افسيسان(» يافتيم

                                                 
1.General Redemption or Extented  Atonement  

و اشعياي نبي در باب پنجاه و سوم از كتاب نبوت 
آتـي؛    دهنـده  كـار نجـات   طور كامل زندگي و خود به

  :است يعني مسيح را توصيف كرده
به سبب گناهان ما مجروح و به سبب گناهان مـا  «

خداوند گناه جميع ما را بر وي نهاد و ... كوفته گرديد
 »او گناهان مـا را بـر خويشـتن حمـل خواهـد نمـود      

  .)3و  53:اشعيا(
و مانند بسياري ديگر از آيات كتـاب مقـدس كـه    

انـد   افـراد دانسـته    همـه   فديه يا كفـاره مرگ مسيح را 
و  10، 22و  9، 26و  9و عبرانيــان  45و  10مــرقس (

عام در جواب آياتي كه فديه را فقط   پيروان فديه). 10
دهند كـه   پاسخ مي دانند،  چنين  براي پيروان مسيح مي

ا از آيـات فديـه   مندنـد، ام ـ  پيروان مسيح از فديه بهره
سيح منحصر بـه ايـن گـروه    مرگ م آيد كه بهرة برنمي
انحصاري مسأله را بدون دليلِ موجه  ةيعني جنب. باشد
هـايي   اما ديدگاه ايـن گـروه نيـز بـا چـالش     . دانند مي

توان از پيروان ايـن ديـدگاه    براي مثال، مي. روبروست
گناهـان   ةسوال كرد اگر رنج مسيح براي آمرزش هم ـ

رگ و اگر م) و حتي بيشتر از آن(است  بشر كافي بوده
انگيزد كه عذاب بشـر   دردناكش چنان شفقتي را بر مي

هـا   گردد، چرا خداوند براي انسـان  در آن مضمحل مي
عذاب اخروي در نظر گرفته اسـت و ايشـان را بـراي    

كند و چـرا بايـد كسـي بـه      گناهانشان بازخواست مي
سبب گناهانش رنج ببـرد؟ بـه عبـارت ديگـر، ظـاهراً      

دوزخ و عـذاب اخـروي   فديه عام و اعتقاد بـه    مسأله
تناقض منطقـي  ) هاي معمولي در زندگي يا حتي رنج(

  .شوند دارند و با هم جمع نمي
يك از اين دو  البته، بايد توجه داشت كه هنوز هيچ
دسـت نيـاورده    دسته پيروزي قطعي را در اين زمينه به

ها را از عذاب  انسان  كه آيا رنج مسيح همه است و اين
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پيروان مسيح را، محل اخـتلاف   دهد يا فقط رهايي مي
نظر از درستي يا نادرستي هريك از ايـن   صرف. است

اند كه  ها، برخي از متفكران مسيحي بر آن شده ديدگاه
و (هاي هر دو ديـدگاه   با طراحي دكترين فديه، چالش

را ) هـاي مختلـف فديـه    هاي قرائـت  به تبع آن چالش
ه را يكجا پاسخ گفته، بيـاني جـامع و متعـادل از فدي ـ   

هـاي ايـن    بدون شبهات پيشين و فراتر از محـدوديت 
ها عرضه دارنـد، هرچنـد در ايـن راه موفقيـت      نظريه

بـراي تحقيـق در ايـن    . انـد  چنداني به دسـت نيـاورده  
مسأله و پاسخ به شبهات يـاد شـده، نظـر سـه تـن از      
متكلمان مسـيحي؛ يعنـي تومـاس آكوينـاس، فيليـپ      

  .كنيم سي ميبرن را برر  كويين و ريچارد سويين
  

  نظريات مهم درباره آموزه فديه -6
  1نظريه آكويناس -1-6

آكويناس معتقد بود يكي از آثار گناه نخستين، كـه  
اسـت، آن اسـت كـه او اسـير       انسان بـا آن زاده شـده  

شيطان است و علاوه بر آن كه تمايل فطري به اعمـال  
و رفتار نادرست دارد، تحت نفوذ شيطان نيز هست و 

اذن ) بـه عنـوان يـك كـارگزار    ( بـه شـيطان   خداوند 
. خاطر گناهـانش مجـازات كنـد     است كه او را به داده

راهـي بـراي   «تـوان فديـه را بـه معنـاي      بنابراين، مـي 
  واسـطه   يعنـي بـه  . تلقي كـرد » خلاصي از شر شيطان

يـا  (اثر خواهد شـد   مسيح، ديگر نفوذ شيطان بي  فديه
طريق انسان بـه   و به اين) رسد اين نفوذ به حداقل مي

شــود و عــذاب دوزخ بــراي  رســتگاري نزديكتــر مــي
مانـد كـه خـود نتواننـد از تمـايلات       كساني باقي مـي 

ناشايست سرباز زنند و به دست خود، خويشتن را در 
از طـرف ديگـر،   . دهنـد  عذاب الهـي قـرار مـي     حيطه

                                                 
1.Thomas Aquinas 

كند كـه گرچـه رنـج     آكويناس اين مسأله را مطرح مي
) و بلكـه بـيش از آن  (بشـر   گناهـان   مسيح تاوان همه

است، تا انسان نخواهد از اين فرصت اسـتفاده كنـد و   
خود را در مسـير رسـتگاري قـرار ندهـد، گناهـان او      

بشر بايد از اين قابليت كه مسـيح   .زدوده نخواهد شد
. را براي او آماده كرده، استفاده كنـد  با رنج خويش آن

اما تا  هايي كه قابليت روشن شدن دارند، همانند چراغ
شوند، بشر نيز  به منبع انرژي وصل نشوند روشن نمي

به مسيح نزديك ) از طريق شعائر مسيحي( تا خود را 
نگرداند و از اين منبع بخشايش استفاده نكند آمرزيده 

 ,stump)يابـد   نخواهد شد و عذاب براي او وقوع مي

1988: 133).  
از جمله شعائري كه آكويناس براي استفاده از اين 

وي . كند انجام غسـل تعميـد اسـت   فرصت مطرح مي
معتقد است با انجام غسل تعميـد شـرايط اسـتفاده از    

شود و اين همانند  فراهم مي) مسيح  فديه(اين فرصت 
وصل شدن به منبع و تحقق آمرزش و دريافت نتـايج  

ها و آلام مسـيح اسـت و فقـط كسـاني كـه از       سختي
توانند  دند، ميمن طريق غسل تعميد از فديه مسيح بهره

 از درك محضر خدا الاگناه جبلي را بپردازند و   كفاره
  ).1376:471پترسون و ديگران، (اند  محروم

  نظريه كويين -2-6
فيليپ كويين كـه از متكلمـان بـزرگ مسـيحي در     
عصر حاضر اسـت، بـا ديـدگاهي فرهنگـي و جامعـه      
شناختي كه لزومـاً زمانمنـد و مكانمنـد اسـت، تلقـي      

ا از آمــوزه فديــه مناســب همــان شــرايط گذشــتگان ر
اي از واقعيت  داند كه البته بهره فرهنگي و اجتماعي مي

هم دارد، اما معتقد است با بازخواني اين آموزه مطابق 
شرايط فرهنگي و اجتماعي امروز، آن هـم عمـدتاً در   
جوامع مسـيحي غربـي، قطعـاً آن تلقـي مـورد قبـول       
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فديه بـراي جامعـه   نخواهد بود و بايد بياني جديد از 
او با دخالت دادن بيشتر عقـل در ايـن   . امروز ارائه داد

زمينه و كاهش نقش و اثر كتاب مقـدس، هرچنـد بـا    
هايي   هايي در جهان مسيحيت روبرو شد، گره مخالفت

تـري را   هاي منطقي  حل  فديه باز كرد و راه  را از آموزه
  .هاي آن ابداع نمود براي برطرف كردن چالش

اي  ضمن اينكه با اصل وجود چنين آمـوزه  ،كويين
جـاي آنكـه فديـه     كنـد بـه   مخالفت ندارد، پيشنهاد مي

مسيح را تاوان يا جبران گناهان بـدانيم، آن را عـاملي   
براي برانگيخته شدن رحم و شفقت خداونـد بـدانيم؛   
به اين معنا كه وقتي خداوند رنج و آلام مسيح را، كـه  

هــا  داونــد و انســانداوطلبانــه و از روي عشــق بــه خ
متحمل شد و در اين راه جـان باخـت، ديـد، تصـميم     

گيري زيادي نكند و آن  گرفت نسبت به آدميان سخت
گناهـان بـر ذمـه      واسـطه  قسمت از دين بشر را كه بـه 

اوســت، بــر او ببخشــايد؛ يعنــي كــويين بخشــايش و 
شـــفقت خداونـــد را جـــايگزين اداي ديـــن بـــه او 

كوشد مطلب را روشـن   مي او با ذكر مثالي. است كرده
  .كند مي

فرد ثروتمندي را تصور كنـيم كـه دو پسـرش را    «
يكـي از پسـرها   . بزرگ كرده است   مسؤول دو مزرعه

كند، اما ديگري با اهمال كاري و تنبلـي   خوب كار مي
اش او كند و پدر عليرغم ميل باطني مزرعه را نابود مي

هـل كـار   كند، اما پسر ديگر كه ا را از ارث محروم مي
رود و براي  برادر مي ةاست با فداكاري به سراغ مزرع

پدر از اين كـار  . كند تا ملكش احيا شود او نيز كار مي
» بخشـد  آيد كه پسـر كاهـل را مـي    چنان به شفقت مي

)Quinn,1990: 174 با اندكي تلخيص.(  
كويين شفقت خداوند را نيز از نـوع شـفقت ايـن    

گونـه   د؛ يعني همـان دان پدر نسبت به فرزندان خود مي

كه پدر از فـداكاري فرزنـدش و تحمـل سـختي كـار      
آيـد كـه فرزنـد كاهـل را      توسط او چنان به رحم مـي 

گردانـد   بخشايد و سهم الارث خود را به او باز مي مي
، خداوند نيز با )هرچند مستحق اين ارث نبوده است(

آيـد و بنـدگان    مشاهده فداكاري مسيح بـه رحـم مـي   
گونه كه تـلاش   كند و همان عفو مي گنهكار خويش را
ها توسـط پسـر اول غرامتـي بـه پـدر       و تحمل سختي
شود، رنج و مرگ مسيح نيز غرامتي بـه   محسوب نمي

  .خداوند براي آمرزش گناهان نيست
  برن  نظريه سويين-3-6

سـازي و   جبران  برن به نوعي بر ايده  سويين  نظريه
از  مندي بهرهنظر او  به . جانشيني مجازات استوار است

شدن گناهان انسان داراي چهـار مرحلـه    فديه و زدوده
) در حد امكان(  3، جبران2، ندامت1عذرخواهي  :است

 ,Swinburne( 4گناهان بزرگ و مهـم، جـزا     و درباره

1989: 49.(  
او نيز مانند كويين با ذكر مثالي مطلـب را روشـن   

  :سازد مي
 ـ    « ي فرض كنـيم كـه مـا از روي عصـبانيت و در پ
يكي از دوسـتان را    خانه  ه پنجر  اي بيهوده شيشه مسأله

با پرتاب تكه سنگي بشكنيم و پـس از آرام شـدن در   
بـراي دسـتيابي بـه ايـن     . طلب بخشايش از او بـرآييم 

بخشايش، مطمئناً قدم اول عذرخواهي و ابراز نـدامت  
همچنين، پس از اين عذرخواهي و . از اين عمل است

نـاراحتي خـود، بايـد سـعي در      نشان دادن پشيماني و
جـاي شيشـه    تعمير آن پنجره كنيم و شيشه جديدي به

شكسته شده قرار دهيم يا هزينه آن را پرداخت كنـيم،  

                                                 
1.Apology  
2.Repentance 
3.Reparation  
4.Penance 
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هنـوز ممكـن   ) اول  سـه مرحلـه  (اما انجام اين كارهـا  
است براي بخشايش ما كافي نباشد؛ يعني بايد عـلاوه  
 بر عذرخواهي، ابراز ندامت و جبران خسارت، كـاري 

  طور جـدي از كـرده   كنيم كه نشان دهد ما حقيقتاً و به
خود پشيمانيم؛ مثلاً ممكن است به مدت يك هفته هر 
روز براي دوست خود گل بفرستيم يا ممكن است هر 

هـا   آن  روز با يك ضـبط قابـل حمـل جلـوي پنجـره     
هاي زيبا پخش كنيم يا ممكـن اسـت    بايستيم و آهنگ

ايـن  . يـداري كنـيم  اي قابـل توجـه خر   براي او هديـه 
قبل براي كامل شدن   كارهايي كه علاوه بر سه مرحله
» دهيم، جـزا نـام دارد   و اطمينان از بخشايش انجام مي

(ibid: 53). 

بـرن   بسيار مهم اين است كه در نظر سـويين    نكته
باري كه از  جزا چيز مشقت. جزا با مجازات فرق دارد

ن بـر مـا   جانب كسي به منظور تلافي، تهديد يـا تـاوا  
جــزا، هرچنــد ســخت و . شــود نيســت تحميــل مــي

 داوطلبانـه و از بار است، چيزي اسـت كـه مـا     مشقت
روي اختيار براي ترميم روابط خود با ديگران انتخاب 

بـرن ايـن چهـار جـزء شـامل       به نظر سـويين . كنيم مي
شود؛ بـا   ارتباط و طلب بخشايش ما از خداوند نيز مي

از ندامت بـه پيشـگاه   اين تفاوت كه عذرخواهي و ابر
خود ما ساخته است، اما جبران كردن   خداوند از عهده

  .گناهان و جزا، از دست خود ما ساخته نيست
اي پاك و كاملاً فرمانبردارانـه   خداوند از ما زندگي

را طلب دارد و گناهان ما اداي اين دين را به خداونـد  
اگر ما عذرخواهي و اظهار ندامت . سازد غيرممكن مي

ود را به خداونـد عرضـه كنـيم، چيزهـايي را بـه او      خ
امـا  . ايم كه در حد تـوان مـا بـوده اسـت     عرضه كرده

چه را كه به او بدهكاريم، بپـردازيم   آن  توانيم همه نمي

كـافي  » جـزا «هاي ما بـراي پرداخـت    و بهترين تلاش
هيچ هديه يا چيـز ديگـري وجـود نـدارد كـه      . نيست

ش خداونـد بـراي مـا    بتواند جزاي ما باشد تا بخشـاي 
بـرن سـزاوار نيسـت كـه      به نظر سويين . حاصل شود
نظـر كنـد و     سادگي از گناهـان مـا صـرف     خداوند به

همچنين، براي او سزاوار نيست كه ما را در وضـعيت  
طوري كه خود قادر  بحراني و بدون كمك رها كند، به

نباشيم با خداوند صلح و آشتي برقرار كنيم و رضايت 
بنابراين خداونـد مسـيح   . و را جلب كنيمو بخشايش ا

را به زمين فرستاد تـا زنـدگي پـاك و مـرگ مشـقت      
به ايـن  . عالم باشد  بارش، جبران و جزاي گناهان همه

طريق، خداوند براي رسيدن به جبـران و جـزا بـه مـا     
عـذرخواهي و توبـه و نـدامت بـه      .كمك كرده است

م كه خود ماست، اما بايد بدانيم و تشخيص دهي  عهده
دست آوردن بخشايش كافي نيسـت و بـا    اين براي به

زنــدگي و رنــج و مــرگ مســيح شــرايط كــافي بــراي 
  .شود بخشايش ما محقق مي

  
  نقد نظريات مطرح شده -7
  نقد نظريه آكويناس -1-7

توان بر نظريه آكويناس وارد  عمده نقدهايي كه مي
. ساخت، توسط كـويين بيـان و واكـاوي شـده اسـت     

هـاي   با بازخواني آثار آكوييناس، ديدگاهفيليپ كويين 
او را به چالش كشيده، سعي در تعديل و منطقي كردن 

  .ها دارد هرچه بيشتر آن
اصلي كويين ابتدا بر جرح و تعديل   تكيه -1-1-7

توانـد از   شرايطي است كه در آن شرايط شـخص مـي  
مطابق رأي آكويينـاس ايـن   . مند گردد مسيح بهره  فديه

بستن شعائر مسيحي و مخصوصاً غسـل   كار شرايط به
تعميد است، اما كويين اين نظـر را صـائب و درسـت    
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يابد، چرا كه در اين صورت بسياري از كساني كه  نمي
به هر دليل با آيين مسيح آشنا نيسـتند گرفتـار عـذاب    

خداونـد   هـا را بـه   آيا مسيح دين آن. ابدي خواهند بود
اين افـراد نيـز     نپرداخته است؟ كويين تاكيد دارد همه

منـد شـوند و اداي ديـن     مسيح بهـره   توانند از فديه مي
مسيح خود به خـود شـامل حـال كسـاني كـه بـدون       

انـد ايمـان خـود را بـه      ارتكاب هيچ تقصيري نتوانسته
  .شود مسيح ابراز كنند،  نيز مي

كويين با نقش شيطان در تلقي آكويينـاس  . 2-1-7
كنـد   ييناس بيان ميآكو .ي فديه موافق نيست در مسأله

خاطر گناهانش به نـاحق مجـازات     شيطان انسان را به
كند، اما بايد دقت كرد كه انسان بايد دين گناهانش  مي

اگـر شـيطان را   . را به خداوند بپردازد نـه بـه شـيطان   
كارگزار خداوند بدانيم، ديگر اين مجازات بـه نـاحق   
نيست، لكن تبعات ديگري در پي دارد و ايـن امـر بـا    

گيـرد، امـا اگـر     هاي ديگر در تعارض قـرار مـي   آموزه
اي  تواند چنين اجازه واقعاً به ناحق باشد، خداوند نمي

بنـابراين، درايـن مقـام نيـز رأي     . به شيطان داده باشد
  ).Quinn,1990: 167.169(پذيرد  آكوييناس را نمي

مهمترين ايراد كويين به آكويناس در اين  -3-1-7
و، اين تلقي از فديه كـه مصـائب   امر است كه به نظر ا

مسيح بـه نـوعي اداي ديـن يـا پرداخـت غرامـت بـه        
ثير شرايط اجتماعي و فرهنگي أخداوند است، تحت ت

گذشتگان است، زيـرا در آن زمـان پرداخـت غرامـت     
نقدي حتي براي جرائم سنگيني چون قتل رايج بـوده  

معمـولاً از  (گناه  است و همچنين مجازات شخص بي
جاي خود او امري نامأنوس نبـوده    به) جرمنزديكان م

كه مادري تاوان گناه فرزندش را بر ذمه  مانند آن. است 
جـاي خـون     كه خون فردي از قومي بـه  گيرد و يا اين

ريخته شده، ريخته شود، اما در شرايط زماني ما، ايـن  
براي مثـال،  . برداشت از جبران گناه منسوخ شده است

ي فرزنـد خـود مـدتي را در    جا  اگر امروزه مادري به
زندان بماند، يا حتي بيشتر از آن، از ديـدگاه حقـوقي   

توان گفت كه فرزند گناهكار آن مـادر، مجـازات    نمي
  .شده و تاوان او تأديه شده است

كند با رجوع به شهودات اخلاقـي   كويين تأكيد مي
يابيم كه ديگر اين تصـوير   ها درمي و تأمل دقيق در آن

جاي ديگري مجازات شود و  شخصي بهمعنا ندارد كه 
اش رهـايي بخشـد، و    او را از زير بار تكليف اخلاقي

يـك    توان مجازات عادلانه يك جرم را بر ذمه نيز نمي
پس اين نظر كه مسيح تمـام آن دينـي   . فرد بيگناه نهاد
ماست ادا كرده اسـت، چنـدان معقـول      را كه بر عهده

  .رسد نظر نمي به
  يننقد نظريه كوي -2-7

ــيح را     ــرگ مس ــويين م ــد، ك ــرح ش ــه مط چنانك
دانــد نــه  مــي» برانگيزنــده رحــم و شــفقت خداونــد«
رو كـويين موفـق    از ايـن . »غرامت يا بهاي گناه انسان«

هـاي   هاي موجود در ديـدگاه  شود به برخي چالش مي
براي مثال، كويين با طرح ديـدگاه  . پيشين پاسخ گويد

نيـز تـا    خود تناقضات عذاب دوزخ و فديه مسـيح را 
حدودي حل كرده است؛ زيرا در ديـدگاه پيشـين كـه    

گناهان را توسـط مصـائب مسـيح جبـران شـده        همه
دانست، توجيه منطقي براي اعتقاد به دوزخ وجـود   مي

اما در ديدگاه كويين گناه جبران نشده و فقط . نداشت
خاطر مسـيح از آن گذشـته    خداوند از سر شفقت و به

اونـد بخواهـد كسـي را بـه     بنابراين، هرگاه خد. است
سزاي جرائم و گناهـان خـويش برسـاند عملـي غيـر      

گونـه   بـا وجـود حـل ايـن    . منطقي انجام نداده اسـت 
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هـاي فلسـفي و    ها، نظريه كويين خـود چـالش   چالش
شود كه در زير بـه اهـم    كلامي جديدي را موجب مي

  :كنيم ها اشاره مي آن
ترين چـالش نظريـه كـويين مسـأله      مهم -1-2-7

اگر به عنـوان  . است» انگيخته شدن شفقت خداوندبر«
فـرض، خداونـد را در صـفات نيـك خـود       يك پيش

آيـد كـه خداونـد در ابـراز      بدانيم، لازم مـي » بينهايت«
مهرباني و شفقت، نيازمند تحريك و برانگيخته شـدن  
نباشد، چرا كه انگيزش يك صفت به اين معناست كه 

و پـس از   آن صفت در ابتدا در حد خاصي بوده است
رسـد كـه ايـن امـر بـا       برانگيختگي به حد ديگري مي

فرض اوليه؛ يعني نامحدود بودن صفات نيك خداوند 
پس بينهايت بودن مهرباني خداونـد  . در تناقض است

به معنـاي ايـن اسـت كـه هرگـاه امكـان شـفقت بـر         
موجودي وجود داشته باشد، خود به خـود و بالـذات   

گيـرد و   ار مـي آن موجود مشمول شفقت خداونـد قـر  
براي محقق شدن اين امر نيازي به رنج و مرگ مسيح 

به همين دليل، مثال مطـرح شـده توسـط    . نيست) ع(
در اين مثـال، پـيش از   . مناسبي است كويين نيز مثال نا

آنكه شفقت پدر تحـت تـأثير فـداكاري پسـر اول بـر      
شود، مشخصاً اين شـفقت در حـد معينـي     انگيخته مي

مـا بـا انگيـزش آن، بـه حـدي      ا. وجود داشـته اسـت  
توانـد از گنـاه پسـر دوم بگـذرد، در      رسد كـه مـي   مي

تـوان دربـاره خداونـد از چنـين حـد       صورتي كه نمي
اي سخن گفت و اصولاً بينهايـت بـودن صـفات     اوليه

  .خداوندي با صفات محدود انساني قابل قياس نيست
فديه منوط به حل اين مسـأله    حل مسأله -2-2-7

گوينـد   طور كه متكلمان مسيحي مي ماناست كه آيا ه

حضرت عيسي خداي تجسد يافته است يا نه، و اگـر  
  گردد؟ پاسخ مثبت است، اين مسأله چگونه توجيه مي

داند  ظاهراً كويين عيسي را خداي تجسد يافته نمي
ــا ســنت رايــج مســيحي مخــالف   و از ايــن جهــت ب

او معتقد است مرگ عيسي خدا را بـه رحـم   . ورزد مي
رد؛ پس بين خدا و عيسي تفاوتي را از خـدا تـا   آو مي

 325(اما كليسا در شوراي نيقيـه  . مخلوق در نظر دارد
، تحت رهبري آتاناسيوس با قاطعيت بر آن شده كه )م
و » خداوند بوده است كه در عيسي حلول يافته است«

اين اعتقاد ابـراز شـد   ) م 451() 1(در شوراي كالسدون
  ان خداسـت، جنبـه  كه در عين حـال كـه عيسـي هم ـ   

كليسا . ناسوتيش را از بين نبرده است  لاهوتي او جنبه
چه حلول يافته را پسر ناميد، اما جنبه لاهوتي را به  آن

  ).1375:58ايلياده،(تبعيت از عيسي پدر خواند 
فديـه بـا     آمـوزه   بنابراين، توجيهات كويين دربـاره 

 شود كه تعمـق بيشـتري   رو مي تري روبه مسائل پيچيده
هـاي   كنـد و جويـاي ريشـه    را در اين زمينه طلب مـي 

  .تري در سنت مسيحي است بنيادي
  برن  نقد نظريه سويين -3-7

كند هـركس دو جـزء ابتـدائي     برن بيان مي  سويين
ــه ) عــذر و نــدامت( ــه انجــام برســاند و داوطلبان را ب

توانـد   ، مي)جبران و جزا( خواهان مراحل بعدي باشد
بـه  . گردد و به بخشايش برسـد  مند مسيح بهره از فدية

  اين ترتيب، وجود دوزخ و عذاب گنهكاران با آمـوزه 
فديه در تناقض نخواهـد بـود؛ يعنـي اگـر كسـي بـه       

گاه خداوند اظهـار نـدامت و عـذرخواهي نكنـد      پيش
 واهد بود، اما اين امكان براي همةمستحق مجازات خ

گنهكــاران هســت كــه بــا تحقــق دو جــزء اول ســير  
مسيح براي محقق   كمك خداوند و فديهبخشايش، از 
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همچنـين در ايـن   . شدن دو جزء ديگر اسـتفاده كننـد  
نظريه، مهرباني خداونـد بـه مخلوقـاتش بـا فرسـتادن      

شود، امـا   ابراز مي  ها در حد اعلي مسيح و كمك به آن
اين مهرباني به اين صورت غيرمنطقي نيست كـه هـر   

  .گناهي را شامل بخشايش خداوند سازد فرد بي
بـرن،    رسـد كـه ديـدگاه سـويين     چنين به نظر مي

شـخص    بخصوص از اين جهت كه بر اختيـار و اراده 
كند، از عقلانيت بيشـتري نسـبت بـه     گنهكار تأكيد مي

ديدگاه رقيبان خود برخوردار است، زيرا چنانكه بيـان  
هـاي   شد، در نظريات رقيب و به خصوص در ديدگاه

او   و اراده سنتي، بخشايش شخص چندان به خواست
بستگي ندارد و فرايند بخشايش بدون اراده او و صرفاً 

با وجـود ايـن، هنـوز    . گيرد با مصائب مسيح انجام مي
. اين ديدگاه نيز با مشكلات جدي كلامـي روبروسـت  

هاي ديـدگاه سـويين بـرن را بـه      توان عمده چالش مي
  :صورت زير خلاصه كرد

ن يكي از مسـائل مهـم در نظريـه سـويي     -1-3-7
چنانكـه  . برن، مسأله حلول خداونـد در مسـيح اسـت    

پيش از اين مطرح شد، اين امر در كلام مسيحي امري 
بـرن همخـواني    مفروض است، اما با ديـدگاه سـويين   

برد،  ندارد، زيرا در نظر او اين مسيح است كه رنج مي
بخشـايد و نـه    نه خداوند و اين خداوند است كه مـي 

  .مسيح
ه صرف رنج و مشـقتي كـه   در اين نظري -2-3-7

مسيح متحمل شـده موجـب بخشـوده شـدن گناهـان      
به عبـارت  . شود و نه تعالي و كمال شخص مسيح مي

ديگر، در ديدگاه سويين برن ايـن سـوال قابـل طـرح     
است كه آيا اگر به جاي شخص مسيح، فـرد ديگـري   

ايـن    شد، باز هـم بـه واسـطه    متحمل اين مصائب مي

شد يا خير؟ بـه نظـر    ده ميمصائب، گناهان بشر آمرزي
رسد هركسـي قـادر بـه تحمـل ايـن مشـكلات و        مي

زدودن گناهان از دامان بشـريت نيسـت و بـراي ايـن     
منظور تعالي شخص و قرب او به خداوند اسـت كـه   

له أاما ايـن مس ـ . اين قابليت را در او ايجاد كرده است
  .هاي سويين برن مسكوت گذاشته شده است در گفته

مطرح شد نظر سويين برن مبتني  چنانكه -3-3-7
  جبران سـازي اسـت و در ايـن نظريـه همـه       بر نظريه
ها حول اين محور است كه به نوعي اهانتي كـه   تلاش

شـود،   توسط گناهان ما نسبت به خداونـد انجـام مـي   
هـاي ديگـر    در صورتي كه طبـق آمـوزه  . جبران گردد

مسيحيت خداوند غني بالذات است و هيچ نيـازي بـه   
البته در مثـال  . ها براي خود او ندارد اين اهانت جبران
برن، اگر واقعاً هدف راضـي كـردن دوسـت و      سويين

برقراري مجدد ارتبـاطي صـميمانه باشـد، ايـن ايـراد      
  برن وارد نيست، اما اگر جبران پنجره چندان بر سويين

شكسته و تـامين خسـارت را مـراد كنـيم، ايـن مثـال       
نيـازش صـادق    بـي  چندان در مـورد خداونـد و ذات  

به عبـارت ديگـر، پـس از آنكـه فـردي      . نخواهد بود
قابليت بخشوده شدن را در خود ايجاد كرد، خداونـد  

نياز نبايد از او براي بخشايشش چيزي طلب كند و  بي
خــود بهــاي آن را خــون مســيح قــرار دهــد، بلكــه از 

رود كـه پـس از ايجـاد ايـن      خداوند چنين انتظار مـي 
بــه چيــزي شــخص گناهكــار را قابليــت، بــدون مطال

  .بيامرزد
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 نتيجه 

هاي گوناگون آموزه فديه داراي تعارضـات   قرائت
در ميان مهمتـرين  . صوري و محتوايي فراواني هستند

هـايي   هاي موجود، ديدگاه آكوينـاس بـا چـالش    نظريه
از طرفـي بـا اينكـه نظريـه فيليـپ      . جدي روبروست

اره آموزه فديه كويين موارد قابل تأمل و مقبولي را درب
بـرن از قـوام و مقبوليـت     كند، نظريـه سـويين   بيان مي

شــايد بتــوان دليــل ايــن . بيشــتري برخــوردار اســت
برن   مقبوليت را در اين مطلب جستجو كرد كه سويين

كوشد نظريـه خـود را بـه صـورتي      علاوه بر اينكه مي
عقلاني و قابل فهم بيان كند، سعي دارد پايبندي خـود  

. يني و نص كتاب مقدس نيز حفـظ كنـد  را به متون د
هرچند سويين برن در اين امـر موفقيـت كامـل را بـه     

هـاي فكـري و عقيـدتي     دست نياورده اسـت، چـالش  
  .كمتري را موجب شده است

در مجموع بايد گفت كه اصل آموزه فديه صـرف  
مسيحي قابل احتـرام    نظر از اينكه به عنوان يك آموزه
 ،ث و بررسي اسـت و در چارچوب آن سنت قابل بح

ــديم، هــر    ــاع منطقــي نيســت و چنانكــه دي ــل دف قاب
راهكاري براي تبيـين منطقـي ايـن آمـوزه، خـود بـه       

انجامـد كـه ايـن     ها و مشـكلات جديـدي مـي    چالش
انـد و گـاه حتـي     ها گاهي بـدون پاسـخ مانـده    چالش

موجب بـروز تعارضـاتي جـدي در كـلام مسـيحيت      
  .اند شده

  
  پي نوشت ها

اي  كتــاب مقــدس بــه شــيوهالبتــه، عهــد جديــد  )1(
ــدا   ــي را خ ــه، عيس ــت (محتاطان ــه هس ) چنانك

: دانـد  داند، بلكه تجسد وجهـي از خـدا مـي    نمي
  .خدايي ناظر به بيرون و در حال انكشاف
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